
 اولين مسقط خيار: شرط سقوط خيار مجلس 

 مقدمه  
o  .يكي از مسقطات خيار مجلس اين است كه متعاقدين در ضمن عقد شرط بكنند كه خيار مجلس آنها در اين عقد ساقط باشد  
o  ه است. پس از عقد بايع و مشتري حقّ فسخ استناداً به خيار مجلس ندارند، چون خيار مجلس آنها به واسطة شرط ساقط شددر نتيجه 

o  ند. و اشكالات وارده را پاسخ مي دهمي پذيرند وفاقا للمشهور شيخ انصاري ره اين شرط را  
  ادله جواز شرط سقوط خيار مجلس  

  شهرت فتوائيه  .١
  اجماع منقول  .٢
  "المومنون عند شروطهم"اطلاق شروط در   .٣

 خيار واجب الوفا و نافذ    لذا اين شرط سقوط    من عقد عموميت دارد كلمه شروط در اين روايط نسبت به تمام شروط ولو شرط سقوط در ض
  است 

  تطبيق  
o مسألة  
o   في ضمن العقد ، وعن الغنية : الإجماع عليه . ويدلّ عليه قبل ذلك   (خيار مجلس) لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه

  المستفيض : «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».  {شروط}عموم (اجماع) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  و ادله خيار مجلس "المومنون عند شروطهم"حل تنافي روايت  
o مجلس مي شود و از طرفي مشمول ادله المومنون  له خيار  يشود و در آن شرط سقوط خيار شده است از طرفي مشمول ادعقدي كه در مجلس انجام م

  عند شروطهم ميشود. مرحوم شيخ ره به ادله المومنون عند شروطهم استدلال كرده اند.
o  حال سوالي در اينجا مطرح ميگردد كه تنافي بين اين دو روايت چگونه حل مي گردد؟  
o  پذيرند:شيخ انصاري ره سه راه حل مطرح ميكنند كه در نهايت يك صورت را مي  

  مرحوم نراقي (ره): ترجيح روايت المومنون عند شروطهم در تعارض با ادله خيار مجلس  .١
o  و ادله خيار تعارض مستقر است  "شروطهم المومنون عند  ": رابطه بين١مقدمه  

   زيرا رابطه من وجه دارند  
  در جايي هم ادله شرط شموليت دارند هم ادله خيار مانند ما نحن فيه :ماده اشتراك  
   در جايي ادله خيار شموليت دارد ولي ادله شروط شموليت ندارد مانند جايي كه خيار مجلس است ولي شرط  ١ماده افتراق :

  شده است سقوط خيار ن
   دارد مانند جايي در ضمن عقد لازمي غير از بيع    : در جايي ادله خيار شموليت ندارد ولي ادله شروط شموليت٢ماده افتراق

  شرطي بشود 
o  ادله شروط بر ادله خيار ترجيح دارند لذا ادله خيار شامل ما نحن فيه نمي شود ٢مقدمه :  
o س منتفي است نتيجه: در بيعي كه شرط سقوط خيار شده، خيار مجل  
o    

  اشكال: عدم وجود مرجح سندي و دلالي  
o  مرجح دلالي مانند تقديم عام بر خاص يا قوت دلالت و.. و مرجح سندي در ما نحن فيه وجود ندارد داراي اشكال است و  ٢مقدمه  

o  اشكال: مرجحيت عمل اصحاب  
 ترجيح روايات شروط بر ادله خيار بشود  عمل اصحاب در اين تعارض بين اين دو روايت، به روايات شروط، مي تواند باعث  

  جواب: عدم صلاحيت مرجحيت عمل اصحاب  
   عمل اصحاب وقتي مي تواند صلاحيت مرجحيت داشته باشد كه اصحاب واقف به تعارض بين دو روايت بوده ١مقدمه :

  و در اين تعارض عمل به روايات شروط كرده باشند 
  شروط عمل كرده اند بدون توجه به تعارض بين ادله به روايات: مي دانيم در ما نحن فيه، اصحاب، ٢مقدمه  
  نتيجه: در مانحن فيه عمل اصحاب صلاحيت مرجحيت را ندارد  



  تطبيق  
o  (:المومنون اول  نراقي}٣٢ص  ٦{جوقد يتخيّل(تقريب  مرحوم  الخيار، ويرجّح    (عموم)معارضته    :  أدلّة  شروطهم) لعموم  عند  لعموم   على تلك الأدلةّ  (المومنون 

 ؛ لأنّ الترجيح من حيث الدلالة والسند مفقودٌ ، وموافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجّحاً حات وهو ضعيفٌدلةّ الخيار ودفعه بالمرجّأ
 {وقتي مشهور توجهي به تعارض نداشتند عملشان مرجح نيست}بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلةّ الشروط ، كما يظهر من كتبهم. 

  

  ي عقود جزئيت شروط برا .٢
  شرط در واقع جزئي از عقد ميباشد : ١مقدمه  .١
  : بنا بر آيه اوفوا بالعقود بايد به اين عقد وفا كرد٢مقدمه  .٢
 نتيجه: نيازي به تمسك به ادله شروط نيست تا تنافي پيش بيايد بلكه با تمسك به اوفو بالعقود سقوط خيار اثبات ميگردد  .٣

  
 اشكال:تخصيص آيه با ادله خيار  

  قود و ادله خيار عام و خاص مطلق مي باشد و آيه عام مي باشد و ادله خيار خاص مي باشند ا بالعبت آيه اوفو: نس١مقدمه  .١
  : لسان آيه مثبت و ادله خيار نافي مي باشد لذا مثبتين نمي باشند ٢مقدمه  .٢
  ميگردد خيار مجلس ساقط ن نتيجه: آيه توسط ادله خيار تخصيص مي خورد بنابراين ما نحن فيه تحت ادله خيار باقي ميمانند و .٣

  تطبيق  -
o  {تقريب ديگر}  بناءً على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء    ﴾أوَْفُوا باِلْعُقوُدِ﴿ونحوه في الضعف التمسكّ بعموم

  العمومَ.  (ادله خيارات) أنّ أدلةّ الخيار أخصّ، فيخصّص بها  (دليل است):؛ إذ فيه (عقد) به 
o    

  بر ادله خيار مجلس "المومنون عند شروطهم"ومت روايت (ره): حك مرحوم شيخ  .٣
  : ادله خيار براي بيان وجود خيار مجلس به عنوان اولي در شريعت مي باشد ١مقدمه  .١
ردي  را در موا: هر كجا ادله اي براي بيان اصل ثبوت چيزي در شريعت آمده باشند، ادله ديگري مي تواند به عنوان ديگري اين اصل  ٢مقدمه   .٢

  د بردار
: با توجه به لسان ادله، ادله شرط حكومت بر ادله اصليه و در ما نحن فيه بر ادله خيار دارند و ادله شروط براي برداشتن همان اصل  ٣مقدمه   .٣

  اولي يعني وجود خيار مجلس مي باشد 



بخواهند اقتضائي براي خيار داشتن عقد ايجاد  ليه خيار ه ادله اونتيجه: بين ادله شروط با ادله خيار تنافي و تعارضي وجود ندارد و قبل از اينك .٤
  كنند ، ادله شرط اين اقتضا را منتفي ميكنند. 

نظير رابطه ادله وجوب وفاء به نظر كه بر ادله استحباب  و يا اباحه افعال قبل از اينكه متعلق نذر بشود حكومت دارد و تنافي بين اين  .١
  دو ادله وجود ندارد 

   
  تطبيق  

o مسوقةٌ لبيان ثبوت الخيار بأصل   (ادله خيارات) المستند في عموم دليل الشروط عدم نهوض أدلةّ الخيار للمعارضة؛ لأنهّا  ع انحصار  ل الوجه مب
  وهو الشرط ؛ لوجوب العمل به شرعاً. {به عنوان ثانوي}بالمسقط الخارجي  (خيار مجلس)  الشرع، فلاينافي سقوطه

o   رفع اليد عن الأحكام الأصليّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيزّ    (شرط) المقصود منه    يقضي بأنّ  دليل الشرط{لسان دليل}بل التأمّل في
بأدلةّ أحكام الأفعال المنذورة   (ادله) الاشتراط، فلا تعارضه أدلّة تلك الأحكام ، فحاله حال أدلّة وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها  

  النذر.  لولا
 ليه السلام بر عمومات ادله شروط در برابر احكام اصليهستشهاد امام عشاهد حكومت: ا  

   السلام به عمومات دليل امام عليه  از روايات  اينكه    "المومنون عند شروطهم "مرحوم شيخ ره مي فرمايند در بسياري  با  تمسك كردند و 
  مونه مطرح فرمودند:ك روايت را به عنوان ناحكام اصلي داراي احكامي ديگري بودند و براي مثال ي

o  ّصحيحة مالك بن عطية  
  به عبد اين روايت فرزندي جاريه مكاتب  پدرش را كه خود عبد بوده، به شرط اينكه بعد از آزادي از حق فسخ نكاح ( با توجه  در 

  دارد؟ يا جاريه حق فسخ نكاح بودن پدرش) استفاده نكند آزاد كرده. سپس راوي از امام عليه السلام سوال ميكنند كه آ
  :لا يكون لها (جاريه) الخيار، المسلمون عند شروطهم"امام عليه السلام مي فرمايند"  
  نحوه استشهاد به اين روايت  

   الوفاء  ١مقدمه ابتدائي لازم  زيرا اجماع داريم كه شروط  ابتدائي نمي باشد  با جاريه كرده است شرط  اين فرزند  : شرطي كه 
  نيست 
 باشد تا براي جاريه واجب الوفا باشد دو راه حل داريم: ائي نباشد و بين جاريه و فرزندنكته: براي اينكه اين شرط ابتد  

  جاريه گذاشته شده كه در روايت ذكر نشده است  اين شرط در ضمن حق لازمي بين فرزند و .١
 جاريه حق فسخ نكاح خود را با باقيمانده مبلغ آزادي خود مصالحه كرده است  .٢

  



 ق فسخ نكاحاشكال: عدم قابليت مصالحه ح  
 :در توضيح فرمايش شيخ مبتني بر المتحقّق سببه بالمكاتبة ميتوان گفت ممكن است سوالي    استاد عشايري

  گونه وقتي جاريه آزاد نشده است ميتواند حق فسخش را مصالحه كند؟ پيش بيايد كه چ
   و است  كافي  معامله  براي  بيايد  هم  چيزي  سبب  همينكه  اعتباريات  در  كه  است  اين  عبد جواب  چون 

  مكاتبه است سبب حق در حال شكلگيري است لذا مصالحه اش اشكالي ندارد 
  

  مي باشد  : حق فسخ خيار از احكام اصليه در شريعت٢مقدمه  
  امام عليه السلام براي رد حق خيار فسخ نكاح جاريه، به ادله شرط استشهاد كرده است ٣مقدمه :  
  نتيجه: ادله شرط بر احكام اصليه حكومت دارد  
o بيق طت  

   إلى المرجّح استشهاد الإمام في  ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط وعدم معارضتها للأحكام الأصليّة حتىّ يحتاج 
  كثيرٍ من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثيرٍ من الأحكام الأصليّة. 

  وكان تحت أبيه جاريةٌ    ان له أبٌ مملوكالسلام عن رجلٍ كمنها : صحيحة مالك بن عطيةّ ، قال : «سألت أبا عبد االله عليه
مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لكِ أن أُعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليكِ بشرط أن لا 

يار بعد  في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخ   (جاريه را)   يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسكِ؟ قالت : نعم ، فأعطاها
  }{/...بحث../}١٦/٨/١٤٠١{جلسه الخيار، المسلمون عند شروطهم» .  (جاريه) السلام : لا يكون لها ل عليه ذلك. قا

  أو لازم،  عقدٍ  ضمن  في  الاشتراط  وقوع  صورة  على  الابتدائيّة  الشروط  لزوم  عدم  على  الإجماع  بقرينة  محمولةٌ  والرواية 
  ك المال. ه بالمكاتبة بذلالمصالحة على إسقاط الخيار المتحقّق سبب

  فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات {چه حمل بر مصالحه شود چه حمل بر شرط ضمن عقد لازم باشد}وكيف كان ،
  دليلٌ على حكومتها عليها ، لا معارضتها المُحوجِة إلى التماس المرجّح. 

  
  
  
  
  



 اشكالات شرط سقوط خيار  
o اينجا مطرح شد:: سه مطلب تا به رياستاد عشاي  

  شكي نيست ميتوان شرط سقوط خيار كرد و المومنون مقدم است  .١
  تقدم از باب حكومت است  .٢
  صحيحه ميتوان اين حكومت را تاييد كند  .٣
  جايگاه اين اشكالات به مطلب اولي است كه خيار مجلس به وسيله شرط ساقط مي شود  

  : استلزام دور در شرط سقوط خيار ١اشكال 
  قود جائزه وجوب وفا ندارد. : شرط در ع١مقدمه  
  تا زماني كه خيار مجلس وجود دارد عقد بيع از عقود جائزه مي باشد ٢مقدمه :  
  شرط سقوط خيار مجلس در عقد بيع مستلزم دور مي باشد ٣مقدمه :  

  :بيان دور  
  ، لزوم شرط متوقف بر لزوم عقد است ١به مقدمه با توجه  .١
  خيار مجلس مي باشد ، لزوم عقد متوقف بر سقوط٢با توجه به مقدمه  .٢
  سقوط خيار متوقف بر لزوم شرط است  .٣

  هر شرطي كه مستلزم دور باشد باطل است ٤مقدمه :  
  نتيجه: شرط سقوط خيار مجلس باطل است  
  تطبيق اشكال اول  

  بدليل الشروط في المقام من وجوه :نعم ، قد يستشكل التمسّك  
 الجائز لا يزيد حكمهُ على أصل   (شرط)   نّ الشرط يجب الوفاء بهالأوّل : أ ؛ لأنّ الشرط في ضمن العقد  إذا كان العقد المشروط فيه لازماً 

  دور. العقد ، بل هو كالوعد ، فلزوم الشرط يتوقفّ على لزوم العقد ، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم ال
  جواب: عدم دوئيت بين لزوم شرط و عقد  

 شروط اقسامي دارد:١مه مقد :  
  شرط ابتدائي: مانند وعده هايي كه ضمن عقد  نيست ١دسته :  
 :شرط ضمن عقد: شروطي كه ضمن عقود انجام مي شود كه دو قسم است  



  ضمن عقد جائز  .١
  : عقد جائز بالذات: مانند هبه و...٢دسته  .١
دا جايز هستند اگر چه في نفسه لازم مي كه به خاطر خيار مجلس و خيار شرط فسخ از ابت  عقد جائز بالخيار: عقودي .٢

  باشند كه اين عقود دو دسته مي باشند:
  : عقودي كه جوازش بعد از شرط هم بالعرض ادامه دارد مانند اينكه شرط سقوط خيار نكرده اند٣دسته  .١
اند و از ابتدا عقد اقتضاء لزوم پيدا ك  : كه جوازش با شرط تمام مي شود زيرا شرط سقوط ٤دسته   .٢ رده كرده 

  است 
  : ضمن عقد لازم ٥دسته  .٢

   المومنون عند شروطهم    ٥: از بين اين  ٢مقدمه خارج هستند و لازم الوفا نيستند به خلاف دسته، سه دسته اول از تحت عمومات 
  . زيرا : ٥و  ٤دسته 
  اولا شرط مانند قيد براي عقد مشروط مي باشد  
 ثانيا حكم شرط نمي تواند بالاتر از حكم مشروط باشد  

 راين مشروطي كه خودش لازم الوفاء نيست نميتواند شرط لازم الوفاء داشته باشدبناب  
  مي باشد زيرا نفس شرط التزام به عقد است نه التزام ديگري كه مغاير با عقد باشد.  ٤: ما نحن فيه از دسته ٣مقدمه  
 ل ادلة وجوب وفاي به شرط باشد دليل بر لزوم اين  نتيجه: در ما نحن فيه بين لزوم شرط و لزوم عقد دوئيتي نيست و اگر اين شرط مشمو

  قفّ بر لزوم عقد نيست تا دور پيش بيايد. شرط عينا دليل بر لزوم وفاء به عقد است پس لزوم اين شرط متو
  تطبيق جواب اشكال اول  

o  ءٌ من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال. هذا، و لكن شي  
o   :الخارج من عموم الشروط ؛ فلأنّ  ابتدائيه)   الشروط الابتدائيّة، لأنهّا}١{أمّا الأوّل  ،    (شروط  بالذات  والواقعة في ضمن العقود  }٢{كالوعد  أو  }٣{الجائزة 

  على الجواز؛   (عقود جائزه) بالخيار مع بقائها 
 (شرط).  به لأنّ الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به ممّا لا يجتمعان ؛ لأنّ الشرط تابعٌ وكالتقييد للعقد المشروط  
 وط به كما فيما نحن فيه لا التزاماً آخر مغايراً لالتزام أصل العقد ، لزوم ذلك العقد المشر  {: سقوط خيار مجلس و} أمّا إذا كان نفس مؤدّى الشرط

 ، العقد  لزوم  عين  بالشرط  الوفاء  عموم وجوب  بمقتضى  الثابت  شيئان}فلزومه   وال  {فلايوجد  التابع  بين  تفكيكٌ  يلزم  اللزوم فلا  في  متبوع 
  {يعني هيچكدام به ديگري وابسته نيست}والجواز. 

o    



  ضاي عقد با شرط سقوط خيار: مخالفت مقت٢اشكال 
  مقتضاي عقد عدم سقوط خيار مجلس مي باشد١مقدمه :  

o  دليل: ظاهر البيعان بالخيار  
o  توضيح استاد عشايري  

o  ر اينجا حكم خيار را بر روي وصف البيعان آورده است  بالخيار: تقييد حكم به وصف، مشير به دليل است پس دالبيعّان
  پس بيعان لكونهما بيعين خيار دارند يا عبارت ديگر همان تناسب حكم و موضوع است 

  هر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد باشد باطل است ٢مقدمه :  
 ت نتيجه: شرط سقوط خيار مجلس باطل اس  
  تطبيق اشكال دوم  

o   ٌبالخيار اشتراطٌ لعدم   (بيعان) لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله : «البيّعان بالخيار» فاشتراط عدم كونهما  الثاني : أنّ هذا الشرط مخالف
  بعض مقتضيات العقد. 

  
 رجواب: عدم مخالفت مقتضاي عقد با شرط سقوط خيا  

o   ت و نه حكم : خيار مجلس حقي براي متعاقدين اس١مقدمه  
 س است در صورتي كه مانعي نباشدبه عبارت ديگر: مقتضاي عقد بيع خيار مجل  
   :دليل  

o  اولا نص و اجماع دلالت دارد كه خيار حق مالي و قابل اسقاط و ارث مي باشد  
o   مفاد (البيّعان بالخيار) گر چه ظاهر آن اين است كه ذات بيع علّت براي خيار است و به مجردّ وجود اين علتّ خيار  ثانيا

كند اين است كه اين خيار براي بيع در  فهمد و در ذهن عرف تبادر مين كلام مي شود و لكن آنچه كه عرف از ايمترتبّ مي 
بناب  است،  است كه شرط عدم خيار نشده  بايع و مشتري خيار مجلس صورتي  اين است كه  بالخيار)  (البيّعان  راين مفاد 

اقتضائي بالخيار) يك حكم  (البيّعان  بيع  مي   دارند اگر شرط سقوط خيار مجلس نشده است. پس مفاد  باشد، يعني عقد 
  اقتضاي خيار دارد با نبود مانع و با قطع نظر از عوارض 

o ه خيار  و  شرط  ادله  بين  جمع  مقتضاي  و ثالثا  دارند  خيار  ادله  بر  حكومت  ادله  اين  كه  است  اين  شد  گفته  كه  مانطور 
  مقتضاي بيع را در صورت عدم شرط سقوط خيار مجلس، با خيار قرار مي دهند



o زام عدم وجود شرط مخالف مقتضاي عقداشكال: استل  
   بيع را مستشكل ادله شرط مقتضاي  ادله خيار جمع كنيد كه  ادله شرط و  بين  اينگونه  باشد  اگر قرار  مي گويد 

  تغيير مي دهد در اين صورت ديگر ميتوان مقتضاي تمام عقد ها را با شرط تغيير داد
   ست به اين رساند كه خيار خارج از مقتضاي عقد اشيخ انصاري ره در جواب مي فرمايد آن چيزي كه ما را

  اين است كه از نص و اجماع فهميديم كه خيار حق قابل اسقاط و ارث مي باشد 
o    

o   هر كجا حقي براي عقد ثابت باشد، آن حق در مقتضاي عقد و طبيعت عقد نمي باشد به طوري كه اين عقد بدون آن حق در خارج ٢مقدمه :
  موجود نباشد 

o  ضاي بيع اثر لو خلي و نفسه خود را داشته باشدرط سقوط خيار مانع هست و نمي گذراند كه مقت: ش٣مقدمه  
o  نتيجه: شرط سقوط خيار مجلس مخالف مقتضاي عقد نيست و باطل نمي باشد  
  شاهد بر جواب: تاييد امام عليه السلام در صحيحة مالك بن عطيّة  

o :عليه السلام تاييد نمي فرمود  اگر شرط خلاف مقتضاي عقد بود امام  استاد عشايري  
o اشكال كرده اند كه اين روايت استيناسي نسبت به جواب از اشكال دوم ندارد  البته محشين  

o  تطبيق  
o   ه بالشرط. ، فلا ينافي سقوط(با قطع نظر از شرع)  اقتضاه العقد لو خُليّ ونفسه  {احكام را نمي شود با شرط برداشت}حقٌّ للمتعاقدينوأمّا الثاني ؛ فلأنّ الخيار  
o  ٍ{خيار}، لا طبيعة العقد من حيث هي حتّى لا يوجد بدونه{لا شرط لاالعهد لا النذر به شرط لا مانع}أخُرى : المقتضي للخيار العقد بشرط لا وبعبارة .  
o  (اگر اطلاق باشد) ؛ مع  لخلوّ عن شرط السقوط ظهورٌ في العلّية التامةّ ، إلاّ أنّ المتبادر من إطلاقه صورة ا   (قول)   له  وقوله : «البيّعان بالخيار» وإن كان  

  وبين دليل الشرط كون العقد مقتضياً ، لا تمام العلّة ليكون التخلّف ممتنعاً شرعاً.  (البيعان بالخيار) أنّ مقتضى الجمع بينه 
o    

o رطٌ مخالفٌ للكتاب  ب والسنةّ لم يبقَ شنعم ، يبقى الكلام في دفع توهمّ: أنهّ لو بُني على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط وعمومات الكتا
أناّ حيث علمنا  القول في دفع ذلك فيما نحن فيه:  أنّ مجمل  إلاّ   ، الشروط  والسنّة، بل ولا لمقتضى العقد. ومحلّ ذلك وإن كان في باب 

ه اشتراط المنافي ، كما وع ، فلم يكن اشتراطمنافياً للمشر  (خيار) بالنصّ والإجماع أنّ الخيار حقٌّ ماليٌّ قابلٌ للإسقاط والإرث ، لم يكن سقوطه  
  }{/..بحث../} ٢١/٨/١٤٠١{/..جلسه لو اشترطا في هذا العقد سقوط الخيار [في عقد آخر ]. 

o   
  



  : لزوم اسقاط ما لم يجب ٣اشكال 
o  در ضمن عقد هنوز خيار مجلسي به وجود نيامده است ١مقدمه :  
o  ما لم يجب مي باشد  سقوط اين خيار مجلس در ضمن عقد ، اسقاط: ٢مقدمه  
o  اسقاط ما لم يجب محال است ٣مقدمه :  
o  شرط محال باطل است ٤مقدمه :  
o  نتيجه: شرط سقوط خيار مجلس باطل است  
o  تطبيق اشكال سوم  

o   طٌ لما  إسقا   {يعني هنوز قبول نيامده} ضمن العقدالثالث : ما استدلّ به بعض الشافعيّة على عدم جواز اشتراط السقوط : من أنّ إسقاط الخيار في
  }{/..بحث../} ١٨/٨/١٤٠١(عقد).{/..جلسه  قبلَه (خيار)  كإسقاطه (ضمن عقد) فيه  (خيار) لم يجب ؛ لأنّ الخيار لا يحدث إلاّ بعد البيع ، فإسقاطه 

o    
  جواب: دافعيت شرط سقوط خيار  

 نيز مشخص است لذا ميفرمايند:   شيخ ره ميفرمايد كه از جواب گذشته ما پاسخ اين اشكال  
  ادله ثبوط خيار حالتي را ميگويد كه متعاقدين شرط سقوط خيار نكرده اند و مانعي نباشد ١مقدمه :  

   دليل: تبادر از ادله خيار  
  اسقاط ما لم يجب در جايي محال است كه قرار است به وجود بيايد را قبل از وجود از بين برد : ٢مقدمه  
  د بلكه مقتضي بيع را از ابتدا بدون خيار قرار مي دهد: در ما نحن فيه شرط سقوط خيار اثبات مانع نميكن٣مقدمه  

   :ند كه گمان نكن كه شرط رافع است بلكه دافع  محقق اصفهاني مي فرمايد بهتر بود شيخ اينطور جواب مي داد استادعشايري
  است. البته شيخ هم همين را ميفرمايند فقط تعابير متفاوت است 

 اط ما لم يجب نمي باشد نتيجه: شرط سقوط خيار مجلس از مصاديق اسق  
o  شاهد بر جواب: شرط سقوط حق فسخ نكاح در صحيحة مالك بن عطيّة  

 :يت را طوري توجيه كنيم كه شرط در ضمن قد لازم انجام شده نه اينكه در مصالحه معاوضه با توجه به اينكه اين روا  استاد عشايري
السلام اسقاط حق فسخ را قبل از به وجود آمدن جايز دانستند   رخ داده باشد در اين صورت مي توانيم بگوييم كه چون امام عليه

 پس شرط سقوط خيار، اسقاط ما لم يجب نمي باشد 

  
  



  تطبيق  
  بما عرفت: من أنّ المتبادر من النصّ المثبت للخيار صورة الخلوّ عن الاشتراط وإقدام المتبايعين على عدم الخيار ، و عن الثالث

   إثبات المانع. ففائدة الشرط إبطال المقتضي لا
  . ويمكن أن يستأنس لدفع الإشكال من هذا الوجه الثالث ومن سابقه بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة  

  


